
آواها

در نقد تازه ترين تك اجراى باله «هايده كيشى پور»
سادگى شاعرانه و هارمونى كودكانه

ــيده در نهايت سادگى  ــى پور»، كوش تازه ترين تك اجراى «هايده كيش
ــت؛ غنايى كه به  ــگ ايرانى بگويد كه غنى اس ــم، از فرهن و مينى ماليس
ــتتر است و زبانى  ــى پور، در بيان، زبان و فرهنگ ايرانى مس اعتقاد كيش
ــت؛ غنايى كه هنرآفرينان  ــودب، تاثيرگذار و تعيين كننده اس موزون، م
ــيفتگان دل» كوشيده اند در جديدترين مشق خود از باله ايرانى،  گروه «ش
ــى تازه از فرهنگ پارسى را به نمايش بگذارند؛ باله اى ايرانيزه شده  خوانش
ــر را با  ــم هاى س كه مى توان گفت بعد از مدت ها پرفورمنس ديدن و چش
ــوان تهرانى را به  ــاى تكنولوژيك روى صحنه مملوكردن، بان زرق وبرق ه
ــادگى و سماع وطنى ميهمان كرده است. سماعى كه بيان نوين  دمى س
ــت كه با نت هاى سنتور، ساز و دف، دوساعت  و خلاقه اى از باله ايرانى اس
تمام، كوشيد شوريدگى و دلدادگى شاعرانه گروه را براى تماشاگران نمايش 
دهد؛ باله اى كه تنها هدفش، سخن گفتن با زبان بدن بود بى هيچ تلاشى 
ــا ارايه چيدمانى خارجى. همه بضاعت تك اجرا بر  براى طراحى صحنه ي
بدن هاى تمرين ديده اعضاى گروه استوار بود كه با نورهاى مواج رنگ رنگ 
آرايش شده و در سايه نت هاى سحركننده موسيقى سنتى ايرانى، كوشيد 
جانمايه اى متفاوت و برداشتى ديگرگونه از زبان پارسى و فرهنگ ايرانى را 

در قالب باله به نمايش گذارد. 
ــيفتگان دل» به سرپرستى هايده  ــهريور، گروه پرجمعيت «ش 28ش
ــى پور يكى از متفاوت ترين و در عين حال سخت ترين تك اجراهاى  كيش
ــوان ايرانى بار ديگر در فضاى  ــود را روى صحنه تالار وحدت برد تا بان خ
خانمانه، اجرايى زنانه را به تماشا بنشينند و با باله ايرانى جمعه خود را سر 

كنند و به آرامش برسند. 
ــى پور در «بيان ايرانى» سه مولفه مهم و تعيين كننده تئاتر را با  كيش
ــاى بداهه  خلاقانه اى كه خود طراحى كرده يكجا، جمع كرده و  حركت ه
اجرايى كه در پايان خلق كرده، چنان شاعرانه، ساده و در عين حال فاخر 
است كه نمى توان تصور كرد شاهد خوانش متفاوتى از حركات بدن و باله 

ايرانى درست در تهران و روى صحنه تالار وحدت هستيم. 
بيان ايرانى، كوشيده از هارمونى درونى بگويد. از هماهنگى جان و تن. 
ــعر و شعور كه در تار وپودهاى تنيده شده پرشتاب زندگى  از هماهنگى ش
امروز گم شده است. تك اجراى شيفتگان دل، در تلاشى وقت گير، كوشيده 
ــماع و باله، از كلام و فرهنگ موزون ايرانى بسرايد كه به  با زبان بدن و س
اعتقاد گردانندگان اجرا، هم رمزآلود است، هم مى خرامد، هم دل مى برد و 
هم باشكوه است. درواقع گروه درصدد است با نوع اجراى خود بگويد كلام 
و فرهنگ و زبان پارسى كه در شعر شعراى شهير ايرانى جاودانه شده، هم 
آرامبخش است، هم باشعور، هم آهنگين و هم مودب كه متاسفانه اين همه 
ويژگى مستتر در زبان پارسى و فرهنگ ايرانى در خيابان هاى پرترافيك 

هنر مدرن چندرسانه اى، نرم نرمك مى رود به فراموشى سپرده  شود. 
ــه رده سنى خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان  گروه كيشى پور در س
ــازهاى اصيل ايرانى ابداع  اجراهاى تازه اى از باله ايرانى را كه با نت هاى س
ــت. تك اجرا فاقد هرگونه طراحى صحنه  ــده به نمايش گذاش و تلفيق ش
ــت. هنرآفرينان و رقصندگان با دو سبك لباس وارد صحنه مى شوند.  اس
ــالان بوده و  ــادگى مدرن الهام بخش لباس بزرگس در طراحى لباس ها، س

در گروه خردسالان هم گرته بردارى هايى از لباس هاى سنتى زنان ايلياتى 
ايرانى صورت گرفته است. 

آنچه كار كيشى پور را از ساير بالرين هاى همدوره اش متفاوت مى كند، 
نگاه خلاقه اى است كه اين بانو به باله و موسيقى داشته است. او در اقدامى 
تازه، سازهاى سنتى ايرانى و آواهاى فولكلور و كلاسيك ايرانى را با حركات 
مدرن باله تلفيق كرده و محصولى كه در پايان توليد كرده مرهم ساده اى 
است بر دردهاى تشنج آور زندگى امروز؛ زندگى پرشتابى كه انسان ها را در 
فواصل گذر بى رحم زمان، با هارمونى درونى شان بيگانه كرده است. حركات 
نرمى كه اين گروه به نمايش گذاشت و زخمه هايى كه بر سيم هاى تار و 
سنتور نشست چنان ريتمى ايجاد كرد كه به ياد تك  تك  تماشاگران آورد 
چطور از طبيعت اصيل ايرانى خود فاصله گرفته و چقدر در هنرهاى مدرنى 
كه بيشتر از پيش متشنجشان مى كند درگير شده اند و اين بيان درخور 

ايرانى را فراموش كرده اند. 
كيشى پور گروه بزرگ رقصندگان و هنرآفرينانش را با انتخاب 16 قطعه 
ــارى گلين، صبح به خير، راز باغ،  از ترانه هاى ايپك، لبخند گل، بيداد، س
ــوريده، شهرزاد، صدرنگ، برگ خزان، چهار مضراب، سماع  دود و عود، ش
ضربى ها، وطن و رورانس با چيدمانى منسجم روى صحنه هدايت كرد و 
120دقيقه نمايش بدن، باله، موسيقى فولكلور و موسيقى ايرانى را با نگاه 
ــيد به اندازه بضاعت خود  خلاق خود جمع زد و بيانى آفريد كه مى كوش
چندين هنر فاخر ايرانى را معرفى كند؛ هنرهايى كه از روحيه شاد، صلح  جو 
و ستيزه گريز ايرانيان در طول تاريخ حكايت دارد و زبانش زبان شعر است 
ــيقى؛ شعرى كه از ذهن حافظ رند غزلسرا و حافظه حماسه سراى  و موس
شهير ايرانى فردوسى وام گرفته شده و همه تلاشش اين است كه به زبان 
ــت 40تكه از 40 اقليم و  مودب ايرانى بگويد دامان مام وطن، زربفتى ا س

فرهنگ و تنوع طبع آراسته مردمانش. 
ــمى مودبانه، بااخلاق و  ــى پور در بيان ايرانى تلاش كرده تجس كيش
فرهنگ مدارانه از يك ايرانى اصيل به نمايش بگذارد و در اين راه، موسيقى 
منسجم، نورپردازى، طراحى لباس ايرانى و هماهنگى گروهى را نيك به 
خدمت گرفته و اثرى كه خلق كرده در نوع خود تماشاگرپسند است. سماع 
گروه در تمام مدت اجراها، بدون كلام است و فقط راوى در فواصل ميان 
اجراها مى كوشد با بيانى آرام و به دور از هرگونه بزرگ نمايى هاى معمول، 

باورى اديبانه از روحيه فراموش شده ايرانى را براى مخاطبان القا كند. 
بدن، نور و موسيقى سه مولفه بسيار مهمى هستند كه كيشى پور به 
خدمت گرفته و رگه هايى از خلاقيت و ابداع فردى را به آنها اضافه كرده و 
در پايان هنرى خلق كرده كه بايد ديد و از شدت احساسات رام كننده آن، 
گريست. احساسات رام كننده اى كه ناخوانده به زندگى پرتلاطم وزيده و 
آواهاى رقصانى از هماهنگى سازها و تن ها را به نگاه تماشاگرانش ميهمان 
كرده است. سادگى به شدت تكرارشده اى كه هنرمندان بزرگسال نمايش 
دادند و هارمونى كودكانه معصومى كه بالرين هاى كوچولوى خردسال خلق 
كردند چنان شورانگيز و آرامبخش بود كه بيراه نگفتيم هنر اصيل ايرانى از 
آرامشى مى سرايد كه همه به نوعى در طلب آنيم؛ حس خوب آرامش؛ گوهر 

گمشده زندگى امروز كه در هزارتوى زندگى پرشتاب جان باخته است.

استيج

كت استيونس، خواننده مسلمان 
انگليسى به صحنه بازگشت

سلام «يوسف اسلام»
به موسيقى

شرق: يوسف اسلام، كت استيونس، يا 
استيون ديميترى جورجيو، خواننده 
ــى كه در 29سالگى  66ساله انگليس
ــلام گرويد، پس  (1977) به دين اس
ــال دورى از دنياى موسيقى  از پنج س
ــت خود را  ــراى آلبومى بازگش با اج
ــو من رفته ام  ــرد. «به آنها بگ اعلام ك
ــوم  (Tell ‘Em I’m Gone)» آلب
ــتيون اسلام است  ــف اس جديد يوس
ــتين تور آمريكايى  كه همزمان نخس
او از سال1976 تاكنون نيز محسوب 

مى شود. 
آلبوم جديد از 10آهنگ تشكيل 
I was raise in Baby- .ــود مى ش

 Big ،(من در بابل مطرح شدم) lon

ــرد)،  ــس بزرگم Boss Man (ريي

ــراى  ب ــردن  (م  Dying to Live

You Are My Sun- ،(ــى زندگ
ــيد منى)،  ــو طلوع خورش shine (ت

ــش  Editing Floor Blues (ويراي

 Cat and The Dog ،(ــوز طبقه بل
 Gold ،(ــگ و گربه Trap (كلك س

 The ــلا)،  ط ــده  (جوين  Digger

 Devil Came From Kansas

 Tell ،(ــد ــيطان از كانزاس مى آي (ش
ــه آنها بگو من  Em I’m Gone‘ (ب

ــه ام) و Doors (دَرها) 10آهنگ  رفت
ــكيل مى دهند كه  ــوم را تش اين آلب
ــر در  ــال حاض ــا در ح ــى از آنه برخ
RollingStone. مانند  سايت هايى 

com در دسترس هستند. 

يوسف اسلام با اسم واقعى استيون 
ــال1948 از  ديميترى جورجيو در س
پدرى يونانى و مادرى سوئدى متولد 
شد و در دنياى هنر به كت استيونس 
ــاى معروف  ــت. ترانه ه ــهرت داش ش
 Wild) ــى ــاى وحش ــامل دني او ش
 Father and) پدر و پسر ،(World

ــود. او بعد از گرايش  Son) و... . مى ش

ــال1977 به  ــمى به اسلام در س رس
يوسف اسلام، تغيير نام داد و همزمان 
 Back to) ــت به زمين آلبوم بازگش
ــر كرد. از آن زمان  Earth) را منتش

ــوده كه از آن  ــيار كم ب اجراهاى او بس
ــك فنجان ديگر  جمله مى توان به ي
(An Other Cup)، خواننده جاده 
ــوم جديدش  (RoadSinger) و آلب
ــف  ــاره كرد كه همگى با نام يوس اش

اسلام انتشار يافته است. 
ــن خواننده  ــر» اي ترانه «پدر و پس
ــت و  ــنا اس ــيار آش براى ايرانى ها بس
ــاى1990 و  ــال هاى دهه ه ــى س ط
ــلادى در ايران نيز محبوب  2000مي
بود كه بخشى از شعر آن كه نصيحت 
ــرش را حكايت مى كند،  پدرى به پس
ــت كه  ــت: «زمان آن نيس اينگونه اس
تغييرى ايجاد كنى، آرام باش و آسان 
بگير، تو هنوز جوانى و اين اشتباه تو 
ــت، چيزهاى زيادى است كه بايد  اس
ــنا شو و  ياد بگيرى، با يك دختر آش
ــا او ازدواج كن، به من نگاه كن، من  ب

پيرم اما شادم... .»
ــت آلبوم  ــلام قرار اس ــف اس يوس
ــه ام» را در قالب  ــه آنها بگو من رفت «ب
ــور اجرا كند. اين آلبوم در تاريخ  يك ت
ــترس  ــر (پنجم آبان) در دس 27اكتب
عموم قرار خواهد گرفت و بعد از آن، 
برنامه تور يوسف اسلام از چهارم نوامبر 
(13 آبان) از لندن شروع شده و پس 
از اجرا در شهرهاى بروكسل، ميلان، 
ــن، هامبورگ،  ــس، برلي ــن، پاري وي
داسلدورف، تورنتو، بوستون، نيويورك، 
ــيكاگو و سانفرانسيسكو، سرانجام  ش
ــامبر  در لس آنجلس در تاريخ 14دس

(23 آذر) به پايان مى رسد. 
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سيمين سليمانى

آمن خادمى

ستاره جاويد

ساعت 3:30 بعدازظهر يك روز گرم، در خانه استاد محمد يگانه، ميهمان ها به 
رسم ميهمان نوازى يك «بخشى»، با موسيقى فاخر دوتار پذيرايى شدند؛ پنجه هاى 
ــيم هاى دوتار زخمه مى زد و فرياد سوزناكى كه از گلوى دوتارش  ريزى كه بر س
ــى مى دهد، گاهى حس  ــى به آدم حس وحال عجيب ــيقى مقام مى جهيد؛ موس
قهرمانى و رزم، گاه عشق وفراق، گاه سوزومعرفت و پس زمينه تمام احساساتى كه 

به انسان منتقل مى شود هميشه عرفان بوده است... .
ــخنان را كه مى شنود، لبخند  ــتاد هنوز دوتارش را در آغوش دارد، اين س اس
ــت كه در جست وجوى نيمى  ــان اس مى زند و مى گويد: «دوتار نيمى از قلب انس
ــت. موسيقى، موسيقى است ولى خوراك من موسيقى محلى و مقامى  ديگر اس
است، هر منطقه خوراك خودش را دارد، اين موسيقى تمام زندگى و عشق من 
است؛ ولى مسوولان امر به موسيقى مقامى اهميت نمى دهند همه چيز را حاضرى 
مى خواهند، اين مردم هستند كه به ما قوت مى دهند، مردم ما را هنرمند مى كنند 
و من عاشق مردم هستم و به انگيزه آنها و به اميد جوانان بااستعداد، كار مى كنم، 
دردهاى ما شنيده نمى شوند.» يادى از پدرش مى شود... نام بخشى معروفى كه به 
قول فرزندش بعد از مرگ به يادش افتادند، استاد محمدحسين يگانه كه با هنر 
نقالى آشنايى كامل داشته و شاهنامه را به خوبى مى خواند، «دوتار از سه پشت در 
خانواده يگانه سينه به سينه به من رسيده، متاسفانه اينها فقط مرده هاى هنرمندان 
را دوست دارند، پدر من يك نقال كم نظير بود از كودكى به خوبى به ياد دارم كه 
شاهنامه زير بغل من بوده و با پدرم به اجرا مى رفتيم، مسوولان ما اصلا فردوسى 
را نمى شناسند، فردوسى در ايران و خراسان مظلوم است؛ من هم اكنون در سن 
ــتاجرم و بيمه هم  ــالگى با يك بغل ديپلم افتخار و لوح زرين و... هنوز مس 66س
نيستم ولى اصلا اهميت نمى دهم چرا كه عشق من در همين موسيقى است كه 
دارم كار مى كنم و به هيچ وجه سنگرم را خالى نمى گذارم و مثل بعضى هنرمندان 
نيستم كه بروم آن سوى آب فرياد بزنم، مى مانم و در همين جا داد مى زنم. مدتى 
پيش بچه ها جمع شده بودند و مى خواستند براى من بزرگداشت بگيرند، گفتم 
اصلا حق نداريد بايد ببينيم وزارت ارشاد چه مى كند؛ ولى متاسفانه رسم اينطور 
است كه وقتى من از اين دنيا رفتم مردم باز مرا مى شناسند. پدرم هم همين طور 
بود، من يادواره پدرم را خودم و با هزينه شخصى برگزار كردم، سال 80 از تهران 
و مشهد مجوز گرفتم اما تنها طرفدار من فرماندار وقت قوچان بود. هنوز برنامه 
اجرا نشده بود كه من را به دادگاه بردند و به من گفتند تو شهر را به هم زده اى و 
من اين مراسم يادبود را با كلى مشقت و دردسر در قوچان برگزار كردم.» بعد از 
شنيدن گلايه ها و دردل هاى استاد، مى پرسم، «وقتى پدرتان دوتارش را به فرزند 
داد، او چه حسى داشت؟» استاد دوتارش را كنار خود مى گذارد و برق چشم هايش 
ــه لب هايش مى گويد: «سال 70 موقع  را روى دوتار نگه مى دارد و با لبخند گوش
اجرا رسما روى سن پدرم ساز خود را به من هديه داد و وصيت كرد هيچ گاه اين 
ــاز را كنار نگذارم و نگذاشتم. در آن موقعيت اصلا من در حال ديگرى بودم و  س
خود را در جمع نمى ديدم؛ ما هشت  برادر و سه خواهر هستيم، من حرفه پدرم را 
گرفتم، قبلا بهترين آرايشگاه را داشتم ولى همه چيز را رها كردم و وصيت پدرم 
را تمام وكمال انجام دادم. متاسفانه بى مهرى زيادى به موسيقى مى شود، الان به 
شاگردانم هميشه مى گويم در كنار موسيقى حتما كار ديگرى داشته باشند تا در 

پيرى به مشقت نيفتند؛ بهترين هنرمندان موسيقى ما وقتى پا به سن مى گذارند 
ديگر به سختى مى افتند و هيچ كس به داد هنرمندان موسيقى مقامى نمى رسد؛ 
ــاز خود را حمل كنم و براى حمل ونقل مجوز  ــيدم س وقتى جوان بودم مى ترس
مى خواستند انگار داريم اسلحه حمل مى كنيم. بعد از مدتى كم كم جشنواره هايى 
ــت در دولت جديد نيز فقط مديركل ها عوض  ــد اما مساله اى كه هس برگزار ش
شده اند فعلا آنطور كه بايد و شايد اتفاق خوبى نيفتاده ولى اميدواريم كه از اين 
ــد اتفاقات خوبى بيفتد اما جوانان كم كم دارند به اصالت خود برمى گردند.»  به بع
بخش دوم گفت وگو در كارگاه استاد كه در حياط خانه است ادامه مى يابد. هنگام 
حركت به سمت كارگاه بوى چوب مى آيد؛ كلى ساز از در و ديوار كارگاه كوچك 
استاد آويزان شده و روى زمين خاكه هاى چوب ريخته. ميهمان ها روى صندلى ها 
مى نشينند و چاى مى خورند؛ آن هم چاى با طعم گياه آنوخ (گياهى كه در مناطق 
كوهستانى شمال  خراسان مى رويد). استاد كمى مشغول كار مى شود و روى يك 
ساز نيمه كاره سوهان مى كشد و با دست هايش كه نشانه هاى سال ها تراش چوب 
را دارد به ساز شكل مى دهد. مى پرسم«چرا سازها صدايشان با هم فرق مى كند و 
بعضى خوش صداترند؟» مى گويد: «دوتار بايد از چوب شاتوت باشد، چوب آن نبايد 
 تر باشد، وقتى من مى خواهم دوتارى بسازم كاسه آن را خالى مى كنم و مى گذارم 
ــال بگذرد تا كاملا چوب آن خشك شود و رطوبت نداشته باشد بعضى ها  يك س

دوتار را با چوب  تر مى سازند و وارد بازار مى كنند، اين  تر بودن چوب دوتار، كيفيت 
ــرت هايش مى گويد: «در سال 70 با آقاى  ــتاد درباره كنس آن را كم مى كند.»  اس
ــيارى از كشورهاى اروپا اجرا داشتيم،  ــكاتيان و ايرج بسطامى 75روز در بس مش
خيلى از اين موسيقى استقبال شد و مخاطبان بسيار ارتباط گرفته بودند، الان 
بيش از 40سال است كه دوتار تدريس مى كنم و معتقدم اگر آموزش بدهى دريا 
مى شوى و اگر آموزش ندهى خشك مى شوى، در كنار اينها هر هنرمندى بايد يك 
كار خلاقانه از خود به جا بگذارد و فقط كپى نكند و كار نويى به مردم ارايه دهد؛ 
من 14سال است كه شاهنامه كار مى كنم و با دوتار نقالى و شاهنامه خوانى مى كنم 
اما هيچ واكنش مثبتى از سوى هيچ ارگانى ديده نشد، در حالى كه بايد شرايطى 
فراهم شود كه به جوانان اينها را آموزش دهم، بايد فرهنگ و آداب و رسوم را ترويج 
داد، الان خانه اى نيست كه در آن موسيقى نباشد؛ هنرمند بايد خودش را نشان 
دهد، هر كسى اين هنر را آموزش بدهد يا ساز بسازد من خوشحالم چون اين كار 
كمك به فرهنگ ماست و گامى در جهت حفظ موسيقى مقامى است.» گفت وگو 
با استاد محمد يگانه،  بخشى شمال خراسان، بيش از سه ساعت به طول مى انجامد، 
استاد با ميهمان نوازى و همان صداقت و سادگى خراسانى با يك موسيقى ديگر 
من را بدرقه مى كند. هنگام بيرون رفتن از خانه، صداى چوب ساى از كارگاه استاد 
كه دوباره مشغول ساختن ساز شده بود، مى آيد و با هر قدم صدا محوتر مى شود... .

«زير باران» آلبومى است به خوانندگى سينا سرلك كه به تازگى 
توسـط انتشارات بتهوون منتشر شـده. آهنگساز اين آلبوم 
نگار دستمال چى است؛ متولد 1356 در رشت و دانش آموخته 
رشته موسيقى از جهاد دانشگاهى تهران. او مى گويد در طول 
تاريخ، ضديت با هنر موسيقى وجود داشته، اما مردم موسيقى 
را حفظ كرده و پيش برده اند. اين آهنگساز معتقد است حذف 
صداى زن مانند حذف تعدادى نت يا سـيم يا شكسـتن يك 
ساز است و بانوان بايد در چارچوب قانون از اين حق برخوردار 
باشند تا بتوانند صدايشان را در همين مملكت شكوفا كنند. با 
دستمال چى درباره مسايل و مشكلات اين روزهاى موسيقى به 

گفت وگو نشستيم: 

اين روز ها اغلب مخاطبان از تكرارى شـدن موسيقى  �
سنتى گلايه مى كنند، نظر شما درباره اين نظر چيست؟ 

ــداى درون  ــيقى چيزى جز ص ــيم كه موس اگر آگاه باش
ــاز و نوازنده كه برگرفته از احساسات، عواطف، رنج ها  آهنگس
و مسايل روز اجتماعى، سياسى و فرهنگى كه بازتابش توسط 
ــم پذيرفت تنها  ــت، آنگاه خواهي ــود نيس نوازنده اجرا مى ش
موسيقى سنتى تكرار نمى شود. شما در ديگر هنر ها هم تحول 
و نوآورى چشمگيرى ملاحظه نمى كنيد و اين مشكل هنرمند 
ــيقى نيست. با وجود پشتوانه هاى شعرى و رديف هاى  يا موس
ــيقى، امكان توليد موسيقى بد يا تكرارى ممكن نيست.  موس
ــكل، ذايقه و طبع مردم است. يكى از ارگان هاى مهم كه  مش
در تعيين سليقه شنيدارى مردم نقش بسزايى دارد، رسانه ملى 
است. يكى از وظايف رسانه ملى بايد حمايت از موسيقى رديفى 
و دستگاهى باشد (مثل حفظ ميراث فرهنگى) اما صداوسيما 
دايما موسيقى مصرفى و بى كيفيت به خورد مردم داده است. 
ــانه هاى ما حتى يك برنامه تخصصى موسيقى نداريم  در رس
ــبكه چهار، برنامه وزين «دستان» خواننده محور و  حتى در ش
زن گريز است. به نظر من ما در يك مرحله آشفتگى فرهنگى 
ــكل را حل خواهد كرد.  قرار داريم كه فقط گذر زمان اين مش
اگر نه آثار جديدى مانند «نه فرشته ام نه شيطان» يا كار «هم آواز 
پرستو هاى آه» يا «ياد باد» از لحاظ فرم محتوا حس رنگ آميزى 

كاملا متفاوت از هم هستند. 
به نظر شما براى نوشدن موسيقى آيا فقط آهنگسازى  �

روى شعر نو كفايت مى كند؟ 
ــعر نو مى تواند در نوشدن موسيقى تاثيرگذار باشد ولى  ش
ــعر  ــت يا بهتر بگويم اين نگاه كه ش اين به تنهايى كافى نيس
ــاعران چون مولانا، سعدى  ــعار ديگر ش نو مى تواند بهتر از اش
ــت نيست. حلاوت  ــد، درس ــايل روز باش و حافظ گوياى مس
ــم مى تواند نياز امروز ما را  ــعار آن بزرگان هنوز ه و تازگى اش
برطرف كند. براى نوشدن موسيقى، يك اتفاق از درون هنرمند 
ــكل بگيرد و رشد كند. اين احساس هنرمند است كه  بايد ش
ــود، او را به  ــده از اطراف خ ــا توجه به درك و علم حاصل ش ب

ــود. اصرار بر  ــاند كه در آثارش متجلى مى ش نگاهى نو مى رس
ــدن بدون توجه به طى شدن مراحل آن، بد ترين ضربه را  نوش
ــيقى ما خواهد زد. تا دهه70 اكثر آلبوم ها دلنشين و  به موس
تاثيرگذار بود. اصرار به پلى فونى شدن، ايجاد رنگ هاى صوتى 
مختلف و دورشدن از رديف و اضافه كردن تكنيك هاى پيچيده 
و به قولى جهانى شدن، مردم را از موسيقى سنتى دلزده كرد. 

بسـيارى معتقدند وقتى يك آلبوم در ذهن مخاطبان  �
جا باز مى كند، بقيه آهنگسـازان و تهيه كنندگان به فكر 
كمتريـن ضرر هسـتند و معمـولا آثارى از اين دسـت را 

سفارش مى دهند. نظر شما چيست؟ 
ــد آلبوم يك زايش  ــن اينطور فكر نمى كنم، چون تولي م
ــت پس ذاتا نمى تواند در آن سفارش و كپى بردارى  ذهنى اس

جايى داشته باشد. 
در آهنگسازى آلبومتان به چه عناصرى توجه كرده ايد؟  �

ــيقى  ــن به آن علاقه مندم، موس ــى از فرم هايى كه م يك
تصويرى است. قطعاتى را به نام هاى «پروانه»، «ثانيه ها»، «نيلوفر»، 
«باران» و «برف» نوشته ام كه در اين آلبوم اجرا نشده است. غير 
از قطعه «باران» كه تصويرى است و حس باران را زنده مى كند، 
در اين آلبوم بقيه قطعات وابسته به شعر هستند. بايد بپذيريم 
ــيقى هنرى تجريدى و وابسته به شعر است و من سعى  موس
كردم تلفيق شعر و موسيقى از نظر ريتم و حس، درست بيان 
شود و تمام سعى ام اين است كه در آلبوم بعدى تصويرسازى از 

طبيعت را بيشتر مدنظر قرار دهم. 
با انتشـار اين آلبوم فقط هدفتان اين بوده كه بگويند  �

يـك زن آن را آهنگسـازى كـرده يا دنبال هـدف ديگر 
بوده ايد؟ 

به هيچ عنوان. خواست من، مثل هر انسان ديگرى، خارج از 
مبحث جنسيت، رسيدن به تصميم و هدفم بود. 

چندى است در بسيارى از شهرستان ها بانوان نوازنده  �

نمى توانند به صحنه بروند. به نظر شـما ادامه اين روند به 
كجا خواهد رسيد؟ 

ــيقى  ــد. چون موس من فكر نمى كنم اين روند مداوم باش
ــتر يك جامعه رشد مى كند و اين نياز جامعه است. در  در بس
ــه با هنر مخصوصا موسيقى ضديت وجود  طول تاريخ هميش
ــته و اين مردم بودند كه موسيقى را حفظ كرده و پيش  داش
برده اند. در دهه اخير كنسرت هايى براى خانم ها اجرا مى شد 
ــفانه كنسرت ها از حالت رسمى  كه قابل توجه بود ولى متاس
ــف برانگيز بود. در مرحله  ــكل داد و اين تاس و هنرى تغيير ش
ــال ها بود كه  بعدى مختلط بودن گروه ها بهترين اتفاق اين س
زنان هنرمند مى توانستند هنرشان را در سطح و كيفيت عالى 

و حرفه اى در كنار مردان به نمايش بگذارند. 
به نظر شـما حذف صداى زنان از موسـيقى منجر به  �

گسترش چه نوع موسيقى اى در ميان مردم شده است؟ 
ــا و جاودانه  ــد با صداى زيب ــان ها از بدو تول ــه ما انس هم
ــذف صداى زن  ــان به خواب رفته ايم. ح ــاى مادرانم لالايى ه
ــيم يا شكستن يك ساز است.   مانند حذف تعدادى نت يا س
اى كاش بانوان در چارچوب قانون از اين حق برخوردار باشند 
كه بتوانند صدايشان را در همين مملكت شكوفا كنند زيرا در 
ــه زيرزمينى را انتخاب مى كنند يا در  غير اين صورت يا گزين

جايى غير از وطن خود به كار مى پردازند. 
در حال حاضر، گرايش به موسـيقى سنتى و يادگيرى  �

ساز سنتى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
ــبت به دودهه گذشته استقبال و اشتياق به يادگيرى  نس
ــت، شاگردان خوبى تربيت شده ، به جامعه هنرى  بى نظير اس
ــده اند و نشانه آن را در جشنواره هاى موسيقى فجر  معرفى ش
ــوان احتياج به  ــت كه ج ــكل اينجاس مى توان ديد. ولى مش
ديده شدن و توجه دارد اگر شبكه اى براى موسيقى راه اندازى 
ــود، اگر توليدات جوانان خلاق از شبكه ها از انواع ژانرهاى  ش

موسيقى پخش شود، برنامه هاى علمى و اطلاعات در اختيار 
مخاطبان قرار گيرد، اين انرژى و خلاقيت هدر نرفته و به سمت 
ــند نمى رود يا سر از شبكه هاى  ــيقى مصرفى و عامه پس موس

بيگانه درنمى آورد. 
نبود قانون كپى رايت يكى از معضلات اساسى موسيقى  �

اسـت، فكر مى كنيد چه مشـكلاتى در راستاى نبود اين 
قانون به وجود مى آيد؟ 

قانون كپى رايت قانونى براى حفظ آثار هنرى است و درك 
و شناخت آن به فرهنگ سازى نياز دارد كه باز هم صداوسيما 
در اين زمينه مى تواند بسيار اثر گذار باشد. مردم به زشتى دزدى 
آگاهند اما هنوز آگاه نيستند كه كپى غيرمجاز هم نامش دزدى 
است. ولى مشكل اصلى تر آنجاست كه خود صداوسيما هم كه 
بايد مجرى اين فرهنگ باشد، آثار مختلفى را بدون اينكه حق 
و حقوق پديدآورندگان را رعايت كرده باشد، پخش مى كند. در 
ــرفت تكنولوژى و وجود سايت هاى متعدد دانلود  نتيجه، پيش
ــتگى  ــوولان در اين حوزه، ورشكس ــگان و بى توجهى مس راي
ــيقى، دلزدگى و بى انگيزگى براى آهنگسازان را  صنعت موس
ــت. چرا مسوولان كه براى هرچيزى فيلتر  به دنبال آورده اس

مى گذارند، براى دانلود موسيقى فيلتر نمى گذارند. 
نبود اسـتاندارد درسـت براى تدريس موسيقى يكى  �

ديگر از معضلات اين هنر به شمار مى آيد. نظر شما در اين 
مورد چيست؟ چه راهكارى پيشنهاد مى دهيد؟ 

ــر پايه اصول علمى  ــيقى ب همگان بر اين باورند كه موس
ــت، يعنى براى تعليم آن به افراد تحصيلكرده نياز است و  اس
اگر يك استاندارد تدريس، تدوين شود، افرادى كه در اين امر 
حضور دارند صلاحيت سنجى شوند، خروجى هنرجويان بازتاب 
ــگاه ها بايد درجه بندى شوند و  ــت. آموزش بهترى خواهد داش

نظارت مستقيمى از طرف اساتيد مطرح كشور صورت گيرد. 
نظرتان درباره هنرسـتان هاى موسيقى چيست و چرا  �

چهره هاى شاخص به جامعه تحويل نمى دهند؟ 
هنرستان بهترين مكان براى كشف و پرورش استعداد هاى 
موسيقى است. تمام بزرگان موسيقى اين كشور، فارغ التحصيل 
از هنرستان هاى اين مملكت بودند. كسانى كه در هنرستان ها 
تعليم مى بينند، نوازندگى آنان غيرقابل مقايسه با كسانى است 
كه به طور آزاد در آموزشگاه ها تعليم مى بينند. در قديم كسانى 
كه فارغ التحصيل هنرستان بودند بلافاصله جذب صداوسيما و 
اداره فرهنگ و هنر و بيمه مى شدند و اين به معنى انگيزه است. 
ــروز اين امكان وجود ندارد. دردناك تر اينكه خانواده ها  ولى ام
ــد را ثبت نام  ــتان مى رود فرزن ــان هنرس صرف اينكه فرزندش
مى كنند و به كمترين چيزى كه توجه دارند، ساز و موسيقى 
ــت ولى در قديم استعدادسنجى مى شد و كسانى كه وارد  اس
هنرستان مى شدند، عاشق ساز بودند. مسلم است وقتى عشق 
نباشد استاد هم نمى تواند عشق و انرژى بگذارد در نتيجه چهره 

شاخصى به جامعه عرضه نمى شود. 

استاد محمد يگانه،  بخشى شمال خراسان: 

مرده هنرمندان عزيز است

نگار دستمال چى، آهنگساز آلبوم «زير باران»: 

موسيقى را مردم حفظ كردند

رق
 ش

س:
عك

رق
 ش

س:
عك


